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می خواهم از جایگاه یک جامعه شــناس، که اتفاقا از ســنین نوجوانی با زبان طراحی شــده و 
بین المللی اسپرانتو آشناست و تجربه نوشتن، شعرگفتن و ارتباطات متنوع بین المللی با استفاده از 
این زبان را داراست و به  مناسبت برگزاری همایشی درباره زبان اسپرانتو در فرهنگسرای ارسباران، 
درباره موضوعی بنویســم که در عمق خود حامل یکی از بنیادین ترین ســازوکارهای ایجاد صلح 
در جهان معاصر اســت: نقش زبان بین المللی اسپرانتو در گسترش عدالت جویی، رفع تبعیض، 
همدلی و کاهش ســوءتفاهم میان شهروندان جوامع. مدت هاست که می دانیم زبان نه فقط ابزار 
ارتباط، بلکه سازنده هویت، معنا و رابطه اجتماعی است. بسیاری از بحران های جهانی، تعارضات 
قومی و حتی سوءبرداشــت های دیپلماتیک، ریشــه در نبود زبان مشترک یا نابرابری زبانی دارد. از 

منظر جامعه شناسی زبان، وقتی یک زبان ملی یا قدرتمند به عنوان وسیله ارتباط بین المللی تحمیل می شود، همواره 
نوعی عدم توازن نمادین و ســاختاری به وجود می آید. گویشــوران آن زبان، ناخواسته در موضع قدرت قرار می گیرند 
و دیگران در وضعیتی کم برخوردار. این تفاوت می تواند به احســاس تبعیض، نابرابری فرهنگی و بی عدالتی ارتباطی 

بینجامد. در این میان، اسپرانتو یک تجربه متفاوت ارائه می دهد؛ تجربه ای برخاسته از ایده برابری خواهانه.
اسپرانتو: شکستن نابرابری زبانی

اســپرانتو نه به عنوان ابزار ســلطه یک ملت بر ملتی دیگر، بلکه به عنوان زبان بی طرف و مخلوق همکاری بشر 
طراحی شــده است. دکتر زامنهوف، بنیان گذار اســپرانتو، با درک عمیق از اینکه تنش های قومی و زبانی می توانند به 

دشمنی های ریشه دار تبدیل شوند، این زبان را برای نقش آفرینی در سه حوزه اساسی پیشنهاد کرد:
۱. برابری ارتباطی میان انسان ها: در اسپرانتو هیچ کس «صاحب» زبان نیست. همین ویژگی موجب می شود افراد 
در لحظه ورود به گفت وگو احساس نابرابری نکنند. این موضوع از منظر جامعه شناختی به شکل گیری تعامل افقی 

کمک می کند؛ یعنی روابطی که در آن قدرت به صورت متوازن تر توزیع شده است.
۲. کاهش سوء برداشت های فرهنگی: زبانی ساده تر و شفاف تر با قواعد منظم، زمینه را برای ارتباط دقیق تر فراهم 
می کند. در جهانی که اختلافات اغلب بر پایه سوءتفاهم ها شکل می گیرد، چنین وضوحی می تواند نقش قابل توجهی 

در کاهش تنش داشته باشد.
۳. تقویت هویت جمعی فراملی: اسپرانتو یک جامعه فرهنگی ایجاد کرده است؛ جامعه ای که افراد در آن نه بر 

اساس ملیت، بلکه بر اساس ارزش های مشترک انسانی به یکدیگر نزدیک می شوند.
زبان و صلح: چگونه ارتباط برابر به همدلی می انجامد؟

از نظر جامعه شناســی، صلح فقط نبود جنگ نیســت؛ صلح یعنی وجود روابط اجتماعــی پایدار، تفاهم محور و 
عادلانه. یکی از ریشه های اصلی همدلی، توانایی شنیدن تجربه های دیگری بدون داوری و بدون برتری طلبی است.

اسپرانتو از طریق چند سازوکار به شکل گیری چنین فضاهایی کمک می کند:
۱. شکســتن مرزهای نمادین: وقتی دو فرد از دو کشــور مختلف می توانند در ســطحی برابر تعامل کنند، مرزهای 

اجتماعی و ذهنی میان آنها ضعیف می شود. اسپرانتو این تجربه را برای هزاران انسان فراهم کرده است.

۲. خلق تجربه مشــترک فرهنگی: رویدادهایی مانند «کنگره جهانی اســپرانتو» یا شبکه های 
گســترده مهمانی و ســفر در جامعه اسپرانتو، انســان ها را در یک تماس فرهنگی مثبت و بدون 
ســلطه قرار می دهد. این نوع تماس، برخلاف تماس های آمیخته بــا نابرابری، منجر به افزایش 

اعتماد اجتماعی و کاهش کلیشه سازی می شود.
۳. تقویت همبستگی از طریق یادگیری داوطلبانه: افرادی که اسپرانتو را یاد می گیرند، غالبا با 
انگیزه های اخلاقی و صلح طلبانه وارد این حوزه می شــوند. این اشتراک ارزشی به ایجاد سرمایه 
اجتماعی پیونددهنده میان آنان کمک می کند؛ نوعی ســرمایه که برای صلح پایدار حیاتی است. 

چرا امروز بیش از هر زمان دیگر به چنین زبانی نیاز داریم؟
جهان امروز با چالش های پیچیده روبه روست: افزایش مهاجرت، رشد ملی گرایی افراطی، گسترش فضای مجازی 
که بدون سواد چندفرهنگی به ضدتفاهم ها دامن می زند و شکل گیری جامعه ای که ارتباط فرازبان و فرامرزی در آن 

ضرورت دارد. در چنین وضعیتی، اسپرانتو می تواند به عنوان ابزار تربیتی و فرهنگی نقش مؤثری ایفا کند:
• آموزش اســپرانتو در مــدارس می تواند به تقویت نگرش های صلح محور کمک کند. • گســترش آن در جوامع 
چندزبانه می تواند از تنش های ناشی از برتری جویی زبانی بکاهد. • استفاده از آن در انجمن های مدنی و گفت وگوهای 

بین فرهنگی می تواند همکاری های اجتماعی را تقویت کند.
در نهایت، به عنوان جامعه شناس معتقدم که صلح پایدار بدون عدالت ارتباطی ممکن نیست.

جهانــی که در آن برخی ملت هــا از قدرت زبانی برخوردارند و دیگران مجبورند برای دیده شــدن، زبان دیگری را 
بپذیرند، جهانی به سوی تعارض های نمادین و در نهایت واقعی حرکت می کند.

اســپرانتو ما را به آینده ای دعوت می کند که در آن: • ارتباطات انســانی بر اساس برابری شکل بگیرد، • فرهنگ ها 
بدون ترس یا احساس فرودستی با هم تعامل کنند، • و شهروندان جهانی بتوانند خود را اعضای یک جامعه مشترک 

انسانی بدانند.
اگرچه اسپرانتو تنها راه نیست، اما نماد مهمی از اراده انسان برای گشودن درهای صلح از مسیر زبان است؛ مسیری 

که شاید ساده به نظر برسد، اما پایه ای ترین ابزار برای ساختن جهانی امن تر، مهربان تر و عادلانه تر است.

نقش زبان اسپرانتو در تقویت صلح و همدلی جهانی
سایه سنگین 

«ناخواسته بودن»

وقتی جامعــه، پیش از خانواده، کودک را تنها 
می گذارد، داستان تازه ای نیست.

در هــر جامعــه ای، کودکانی به دنیــا می آیند که 
پیش از آنکه نامی داشــته باشــند، با یک برچســب 

زندگی می کنند:
 «اتفاقی»، «غیرمنتظره»، «ناخواســته». برچسبی 
که نه روی شناسنامه می آید و نه دیده می شود، اما تا 

مغز استخوان می نشیند.
این کــودکان معمــولا چیزی کم ندارند؛ ســقف 
هســت، غذا هســت، مدرســه هســت. اما یک چیز 

همیشه جایش خالی  است:
 احساسِ انتخاب شدن.

ناخواسته بودن فقط یک احساس شاعرانه نیست، 
ســال ها ایــن مفهوم در حــد یک روایت احساســی 
باقی مانده بود، چیزی شــبیه زخم هــای نامرئی. اما 
پژوهش های علمی، از جمله مقالات منتشرشــده در 
پایگاه NCBI، نشــان می دهند که «ناخواسته بودن» 

فقط یک تجربه ذهنی نیست.
 ردپــای بیولوژیــک، عصبــی و اجتماعــی دارد. 
وقتی بارداری ناخواســته اســت، مادر معمولا درگیر 
اضطراب، فشــار اقتصادی، شرم اجتماعی یا تعارض 

در رابطه است.
 بــدن او این وضعیــت را بی صدا ثبــت می کند: 
افزایــش کورتیزول، اختلال خواب، بی قراری مزمن. و 
جنین، پیش از آنکه چشم باز کند، این پیام را دریافت 

می کند:
 «دنیا جای امنی نیست».

پیوندی که شُل بسته می شود، از نگاه روان شناسی 
اجتماعی، مسئله فقط مادر نیست. ساختار اجتماعی 

پشت ماجراست. 
در جامعه ای که حمایت روانی، آموزش جنســی، 
دسترســی امن به پیشــگیری و حق انتخاب واقعی 
بــرای زنان وجود نــدارد، بــارداری ناخواســته یک 
«خطای فردی» نیســت، محصول سیســتم اســت. 

نتیجه چه می شود؟ 
دلبستگی ناایمن.

مادری که خود در فشار است، افسرده یا خشمگین 
یا بی حس، نمی تواند پیوند عاطفی عمیق را بســازد. 
نه از ســر بی مهری، از سر ناتوانی. کودک یاد می گیرد 
که برای دیده شــدن باید کاری بکنــد، چیزی بدهد یا 
خودش را گم کند. بزرگســالی ادامه  همان گرسنگی 
قدیمــی. جامعه بعدتر با این افــراد چه می کند؟ به 
آنها برچســب «وابســته»، «بی ثبات»، «پرخطر» و... 

می زند.
اما بسیاری از رفتارهای پرریسک عاطفی و جنسی، 
اعتیــاد به رابطه یا ترس افراطــی از طرد، نه انتخاب 
آگاهانه، بلکه ادامــه همان تلاش کودکانه اند: «ببین 
من هســتم... لطفا نــرو». از این زاویه، مســئله فقط 
اســت.  اجتماعی–اخلاقی  نیســت!  روان شــناختی 
جامعه ای که ناخواسته انســان تولید می کند، بعدتر 
هزینه آسیب هایش را با قضاوت طرد و سرکوب پس 

می گیرد.
عددی که نمی شــود از کنارش رد شــد؛ برآوردها 
نشــان می دهد حدود ۳۰ درصد بارداری ها در ایران 
ناخواسته اند! یعنی از هر ۱۰ کودک، سه نفر با سایه ای 
متولد می شــوند که قرار نبوده همراهشان باشد. این 
آمار فقط عدد نیســت! یعنی آینده  لرزان، یعنی روانِ 
آماده  فرســایش، یعنی انسانی که ممکن است تمام 

عمر دنبال اثبات حقِ بودنش بگردد.
مســئولیت، پیش از تولد آغاز می شــود، ما برای 
خرید یک گوشی، یک لباس یا حتی انتخاب رستوران، 
ساعت ها مقایسه می کنیم. اما برای دعوت یک انسان 
بــه این جهان، گاهــی به اندازه  یــک مکث هم فکر 

نمی کنیم!
اگر شــرایط روحی، مالی یا عاطفی اش را نداریم، اگر 
رابطه ناامن اســت، اگر فقط از «باید» و «چه می گویند» 
می ترسیم، باید اقدامی دیگر انجام داد. انسان ناخواسته 
ساختن، خشونتِ بی صداست. خشونتی که سال ها بعد، 
در قالب اضطراب، وابستگی و فرسودگی روانی، دوباره 

به جامعه برمی گردد.

روان خوانی

پگاه پاکزاد

در شــهری غریب در غرب اوگاندا، زیر نگاه  پرسشــگر 
و ملامت بار ســرباز وظیفه، دارم اتفاقات ۲۴ ساعت اخیر 
را مرور می کنم؛ اتفاقاتی که کارم را در این شــهر کوچک 
به پاسگاه پلیس کشــانده. با اتوبوس و مینی بوس خودم 
را رســانده بودم به معروف ترین پــارک ملی اوگاندا، پارک 
ملــی ملکه الیزابت. این همان جایی اســت که شــیرها 
در یک رفتار عجیب و بســیار نــادر از درخت بالا می روند 
و روی آن اســتراحت می کنند. از اینکــه باید بیش از صد 
دلار برای ورودی پارک و سافاری و راهنما هزینه می کردم 
حسابی سرگشــته و کلافه بودم. معادل هزینه چهار، پنج 
روز سفرم در آفریقا بود. در گیرودار تصمیم گیری بودم که 
موتورســواری بهم نزدیک شــد. در آن نور کم زور غروب، 
عینک آفتابی جدی و درشــتی به چشــم داشــت و کلاه 
لبه دار بزرگی به ســر. خودش نحیف بود و شــلوار جین 
گشــادش به لطف کمربندی با سگکی بزرگ سر پا بود. در 
پیشانی اش نوشته بود «من کلاهبردارم، من کلاشم، به من 
اعتماد نکن»، ولی پیشنهادش آن قدر وسوسه انگیز بود که 
چاره ای برایم نگذاشــت جز اینکه گول بخورم. خودش را 
کریسِــنت معرفی کرد و گفت یکی از دوستانش در باجه 
بلیت فروشی پارک ملی کار می کند. به  همین دلیل نیازی 
به پرداخت ورودی نبود. اما وقتی گفت با موتورســیکلت 
وارد پارک می شــویم، حدس زدم کاســه ای زیر نیم کاسه 
باشد. نگاه شکاک مرا که دید موبایلش را درآورد و فیلمی 
را نشان داد که یک موتورسوار از یک شیر خسته کنار جاده 
گرفته بود. ادعا هم داشــت که فیلــم را خودش گرفته. 
قیمت پیشــنهادی او برای این همه ماجراجویی، ۳۰ دلار 
بود که بدون مقاومت خاصی، با ۱۵ دلار هم موافقت کرد، 
به شــرطی که پول ســوخت را خودم می دادم. یک جای 
کار می لنگید، اما بــه ماجراجویی اش می ارزید. پس برای 
طلوع روز بعد با او قرار گذاشتم. صبح با یک ساعت تأخیر 
سروکله اش پیدا شد، با همان کلاه، با همان عینک. چیزی 
که به او اضافه شــده بود بوی الکل بود. معلوم بود ســر 
صبحــی دمی به خمره زده بــود. دیگر به این موضوع در 
اوگانــدا عادت کرده بــودم. اول از همه رفتیم پمپ بنزین 
تا موتــورش هم صبحانه اش را نوش جــان کند. بعد در 
آن خنــکای دل انگیــز صبحگاهی، نیم ســاعتی رفتیم تا 
به درِ اصلی پارک ملی برســیم. اما به جای واردشــدن، از 

جلویش رد شدیم! اعتراض مرا که دید گفت امروز شیفت 
دوستش نیست. مشخص بود دروغ می گوید مردک شیاد. 
از جاده های فرعی رفتیم و چندتایی فیل و اسب آبی و بز 
کوهی دیدیم که جالب بودند، اما هیچ کدام شــیر نبودند. 
اصرار داشــت هنوز هم احتمال دیدن شــیر وجود دارد. 
دروغ می گفت دودوزه باز پرکلک. درنهایت متوقفش کردم 
و از او خواستم پولم را پس بدهد. برای اینکه او را بترسانم 
تهدیــدش کردم که پای پلیس را وســط خواهم کشــید. 
نه تنها نترسید، اســتقبال هم کرد و راه پاسگاه را در پیش 
گرفت. جالب آنکه در مســیر باز هم چشــم می چرخاند 
بلکه شــیر ببیند، یا بهتر بگویم وانمــود می کرد که دنبال 
شیر است، پلشت بوقلمون صفت. نگاه کشدار سرباز هنوز 
روی من ثابت مانده. در این پاســگاه فکســنی نشسته ایم 
تا مافوق ســرباز ســر برسد. پاســگاه آلونکی است بدون 
تابلــو در کوچه پس کوچه های خاکی این شــهر کوچک. 
تنها نشــان پاسگاه بودنش همین سرباز است و یک موتور 
داغان که رویش نوشــته شده «پلیس». ســرانجام افسر 
ارشــد وارد می شود. خانم قوی بنیه و باجذبه ای است که 
انگلیســی را روان صحبت می کند. داســتان را با مایه ای 
از مظلوم نمایــی برایش تعریف می کنم. وقتی می شــنود 
کریســنت می خواسته مرا با موتور به دیدار شیرهای پارک 
ببرد، به ظاهر از کوره در می رود و تهدید می کند که او را به  
خاطر فریب دادن توریستِ از همه  جا بی خبر زندانی کند؛ 
اما در نگاهش نوعی تحسین و رضایت از این همه شیطنت 
و دغل کاری همشــهری اش پیداســت. دارم پیازداغش را 
زیاد می کنم که موتوری وسط حرفم می پرد. به او هشدار 
می دهند که نوبت خودش صحبت کند. منطقی اســت، 
نوبت خودش که می شود شروع می کند به دروغ پردازی. 
وســط حرفش می پرم. بهم هشدار می دهند نوبت خودم 
صحبت کنم. عادلانه است، به هر حال قانع شان می کنم 
که این کلاهبردار پرحاشــیه، نــام و آوازه خوش منطقه را 
لکه دار می کند. محکمه پســند اســت. درنهایت کریسنت 
پول مرا پس می دهد اما پول بنزینش را به او برمی گردانم. 
همه راضی پاســگاه را ترک می کنیم. افسر ارشد راضی از 
جاری کردن عدالت، من راضی از موتورسافاری و حیواناتی 
که در این سافاری جعلی دیده ام و کریسنت از اینکه جای 

یک لیتر بنزین، پول دو لیتر بنزین را گرفته.

سفرخوانی

شیری که دیده نشد
میثم هدایت

جهانگرد

فرمانــده یــگان حفاظــت هواپیمایی 
سپاه در نشست خبری خود از خنثی شدن 
یک مورد گروگانگیری خبــر داد. او گفت: 
«شــخصی کــه در نیمه آبــان   قصد خلع 
ســلاح ســرتیم گارد حفاظــت پــرواز و 
گروگانگیری داشــت، توســط همکاران ما 
خنثی شــد و پرواز به ســلامت در مشهد 

مقدس فرود آمد ».  

یک
گروگانگیری

بر اســاس لایحــه بودجه ســال ۱۴۰۵، 
عوارض خروج از کشــور برای مسافران در 
نوبت اول ســال به ۹۰۰ هزار تومان رسید. 
این رقم نســبت به ســال ۱۴۰۴ کــه برای 
ســفرهای ســیاحتی ۶۷۵ هزار تومان بود، 
۲۲۵ هــزار تومــان افزایش یافته اســت. 
براساس لایحه بودجه همچنین عوارض بار 
دوم ۱.۵ میلیون تومان و برای بار ســوم به 
بعد دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده 
است. همچنین با حذف ارز مسافرتی که با 
قیمتی ارزان تر از بــازار در اختیار مردم قرار 
می گرفت، به نظر می رسد امکان سفرهای 

خارجی محدود و  محدودتر می شود.  

۹۰۰ هزار
تومان

 کیــم جونــگ اون، رهبر کره شــمالی، 
بــه همــراه دخترش جــو آئه، یــک هتل 
مجلل گردشگری را در منطقه کوهستانی 
ســامجیون  افتتاح کرد. البته ارگان رسمی 
حزب کارگران این کشور   از افتتاح هم زمان 
پنــج هتل مدرن و مجلــل، از جمله «هتل 
ایکال»، در شــهر کوهســتانی ســامجیون 
خبر داد. این رسانه دولتی اعلام کرد  پروژه 
مذکور تحت هدایت مستقیم و برنامه ریزی 
رهبــری مرکزی حزب با هــدف تبدیل این 
منطقه به یک مرکز گردشگری چهارفصل 
و نمونه ای از شهرهای نوین کوهستانی به 

سرانجام رسیده است. 

 ۵
هتل

بر اثر شدت بارندگی، طغیان رواناب ها، وقوع سیلاب و همچنین شکستگی سیل بندها تعدادی از منازل مسکونی در شهرستان فاریاب  دچار آبگرفتگی شدید و حدود ۷۰ روستا با قطعی
 برق و آب آشامیدنی مواجه شدند. شهرستان فاریاب در ۳۳۹ کیلومتری کرمان واقع شده که از شمال شرق و شرق با شهرستان جیرفت، از جنوب شرق و جنوب
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